به مناسبت  شهادت امام علی
چه نياری به علی
" ناصر مهاجر"

امام علی بی شک برای کسانی که او را می شناسند ، از ويژگی های انسانی او اطلاع دارند و تاريخ زنگی اش و اتفاقاتی که طی آن رخ داده و نحوه تنظيم رابطه امام علی با آن اتفاقات  را مطالعه کرده اند ، او را يکی از اسطوره های بزرگ انسانی می دانند که وسعت بينش و نگرش اش  بسيار فراتر از انسان های هم عصرخودش بود.  پرورش بی پيرايه او در مکتب وحی و تاثيرپذيری مخلصانه و هم جانبه از آن،  از او شخصيتی ساخته بود که بی شک پس از پيامبر در پندار ، گفتار و کردارمبتنی بر وحی و خداپرستی موحدانه  بی نظير بود. حضور فعال وی در کنار حضرت رسول برای گسترش پيام وحی و شرکت  در اغلب جنگ هايی که مسلمانان با آن مواجه بودند و نقش سرنوشت سازی که دربعضی از آنان داشت، موجب گرديده بود که او  پيام وحی رادر بستر عمل بيازمايد. وسير چنين پروسه ای  چنان موجب باروی وی شده بود که او از اعمال و اشکال و فورم ها و سنت ها فراتر رفته و روح ، محتوا و  باطن وحی را درک کرده  و حيات و ممات خودرا بر آن منطبق ساخته بود.
نزول جريان قوی وحی و گسترش سريع آن  در جامعه  نيمه بدوی عربستان آن روز موجب گرديده بود که طوايف و قبايل و افراد با گرايشات مختلف به اسلام روی بياورند ، عده ای با همان حساسيت ها و تعصبات قومی و قبايلی، عده ای با حفظ مواضع طبقاتی، عده ای با حفظ تمايلات نژادپرستانه ، عده ای از روی مصلحت و عده ای از روی تقيه و رعايت ظاهر به اسلام  و بلاخره عده ای با اين تلقی که اسلام پيامی رهاييبخش دارد  و راهی است که آنان را از ظلم ها و ستم های گوناگون نجات می دهد و موجب رستگاری آنان می شود،  روی آوردند. اين ترکيب نا همگون  مسلما تحت تاثيرپيام مستقيم وحی  و سنت  و عملکرد حضرت رسول در حال تغيير بودند، اما گذر سريع زمان و نبود پروسه کافی و نبود امکانت ترويجی و تبليغی موجب گرديده بود که کم و بيش اين گرايشات با شکل و فورم  جديد مسلمانی همچنان به حياط خود ادامه دهند. تا حضرت رسول زنده بود و جريان وحی ادامه داشت، اين گرايشات قادر نبودند خودرابه شکل فعال نشان دهند، اما به محض اينکه حضرت رسول رحلت کرد ، فعاليت آنان آشکار شده و اولين چهره خودرا در انتخاب اولين خليفه از بين اهالی مکه ( مهاجرين )  نشان دهند .  اسلام خود اولين قربانی فعال شدن اين گرايشات بود و و آنانی که مخلصانه به اسلام آورده بودند، دومين قربانی آنان. و علی برجسته ترين چهره اين قربانيان است که   شخصيت اسطوره ای وی   نيز در بلبشوی اين گرايشات که همه هم ادعای مسلمانی می کردند در سايه قرار گرفت و برای  بخش عظيمی از مسلمان و برای تمامی غير مسلمانا ن ناشناخته ماند. گرچه موضع خالصانه وی در نفی گرايش طبقاتی، محافظه کارانه و نژادپرستان از اسلام موجب گرديد که گرايش عدالتخواهانه و برابری طلبانه و گرايشی که اسلام را يک پيام منحصر برای نژاد عرب نمی دانستند و علی نيز با قاطعيت از حقوق آنان دفاع می کرد  به دور امام علی جمع شوند ، اما پس از رحلت حضرت رسول ، آن ساختار اجتماعی طبقاتی عربستان  که تنها ضرباتی خورده بود و از بين نرفته بود توانست خودرا در حاکميت 25 ساله سه خليفه اول خصوصا در عصر خلافت خليفه سوم  مجددا بازسازی کند . و مجدد قدرت و ثروت در دست آنانی متمرکز شود که قبل از بعثت حضرت رسول بود.  به همين خاطر پس از آنکه عثمان با قيام توده مردم کشته می شود و علی  توسط همين توده مردم معترض به خلافت بر گزيده می شود، می گويد:
" به خدا سوگند از بذل و بخشش های عثمان ، هرچه را که بيابم به صاحبان آن باز می گردانم، هرچند که اينها در تملک زنان شوی گرفته و کنيزان خريده شده باشند، چرا که در عدل و داد فرصتی مغتنم و گشايشی شايسته است . آگاه باشيد، هرکه عدالت اورا در تنگنا کشد البته در بيدادگری دلتنگی اش بيشتر خواهد شد...سوگند به ذات پاک و آفريدگار بی مانندی که رسول را به شيوه راستی به سوی ما فرستاد، دگرگونی های سخت شما را بر آشفته می کند و ... و نيک و بدتان از هم جدا می گردد و در ديگ سوزان آزمون بر هم زده می شويد، بدان سان که " بی مقدارترين"  شما جانشين " با ارزش ترين " شما می گردد و ...
" به خدا سوگند اگر بستر و خوابگاه من خارهای جان گزای بيابان باشد، به خدا سوگند اگر دست و پايم را در پيچ و خم زنجير بهم ببندند و مرا با خار و خس صحرا و در ميان سنگسار بکشانند ، اين ها را بيشتر دوست دوست می دارم تا اينکه به روز رستاخيزدر پيشگاه عدال الهی در صف ستمکاران قرار گيرم، و به کيفر قومی که به ناحق  دست تجاوز به ثروت ديگران کرده اند محکوم گردم. پايان راه من در اين دنيا، گودال گوری و آغوش تنگ خاکی بس تيره است، . پس با چنين سرانجامی ، کجا سزاست که ذره کاهی به کسی ستم کنم" 
او با چنين مشی و  طرح و برنامه ای خلافت اش را شروع می کند ، اما از سوی همانان که به قول امام علی " فربه " شده اند، از سوی آنان که بر توسن قدرت و ثروت سوار شده اند و طعم " شرين " برخورداری از " ثروت، " و لذت و  جاه و مقام را چشيده بودند، خصوصا از جانب آنانی که دشمنی ديرينه با اسلام و پيامبر داشتند، و اينک با همان نيات خود لباس اسلام و مسلمانی بر تن کرده بودند، بر عليه  امام علی مداوم توطئه کردند، تبليغات منفی کردند و جنگ های داخلی متعددی را بر عليه وی راه انداختند که در زمان خلفای پيشين سابقه نداشت . به اين ترتيب اجازه ندادند تا در حکومت 4 سال و نه ماهه  اش روزی  آرامش يابد و به برنامه های اش  که می خواست  انقلابی در وضع موجود که به شدت از اهداف حضرت رسول دور افتاده بود به وجود آورد ، جامه عمل به پوشاند، تبليغات منفی و جو آلوده با شبهه و ترديد به قدری شديد بود که حتی عده ای در نماز خواندن و عبادت کردن وی ترديد کرده بودند، به اين ترتيب شخصيت و منش و رفتار و گفتارو کردار وی   که به قول معلم شريعتی " حقيقتی بر گونه اساطير بود " بود  در پرده ای از ابهام قرار گيرد و  بشريت را ازراهنمايی های  يکی مخلص ترين و پاک ترين ، جسورترين و انقلابی ترين فرزندانش محروم کند. زيرا دامنه  نگرش  و قضاوت و ارزش گذاری وی در رابطه  با انسان ها ،  مرز های ايدئولوژيک  و جغرافيايی را در می نورديد و وسعت جهانی می يافت .

" ای مالک، بايد دلت کانون مهر  مردم پروری  و مردم نوازی باشد، با توده مردم به مهربانی بياميز... و چشم طمع به اموال آنان مدوز . زيرا آدميان بر دو گونه اند: يا برادران دينی تو هستند و يا همچون تو مخلوق خداوند که گرفتار لغزش و خطاکاری شده اند... در اين حال همانگونه که دوست داری که خداوند با بخشش و گذشت تورا قرين رحمت خويش گرداند، و در حق آنان عفو اغماض روا بدار..." 
امام علی در عين حال که خود پرورده مکتب وحی بود و در کنار رسول خدا تربيت يافته بود و به درازای عمرش در مجاهدت و مبارزه ، تجربه کسب کرده بود، اما به رای و نظر توده مردم ، حتی اگر اشتباه هم بود احترام می گذاشت و همواره بر استبداد رای و نظر می تاخت و آن را بستر ساز گمراهی و تباهی می دانست و نه تنها خود بری از آن بود بلکه به حاکمانی که به کشور های مختلف می فرستاد ، از آنان می خواست که از استبداد رای و نطز پرهيز نمايند، اينک که بيش از 13 قرن از شهادتش می گذرد،  فراز هايی از سخنانش در رابطه با رای مردم را از نظر می گذرانيم تا در پس از گذر 13 قرن از رشد و تکامل اجتماعات انسانی ، ببينيم که هنوز جوامع ما و  حاکمان کنونی چقدر از آن عقب تر هستند.

"ای مردم ، در اين امر بزرگ انديشه کنيد. بينديشيد که بايد زمام امور را به دست چه کسی بسپاريد. شما هرکسی را که به خلافت و امارت برگزينيد، منهم اورا قبول دارم، و مانند شما به او دست بيعت می دهم. پس دست از من برداريد و ديگری را بر اين کار انتخاب کنيد. ما با امری مواجه هستيم که که حالات و احوالات گوناگون دارد. نه دلها در آن پايدار ماند و نه عقل ها از آن حمايت کند. آسمان مسلمانی را ابری تيره و تار فراگرفته و بدعت ميان ما بال شوم گسترده و راه تابناک هدايت و رستگاری تاريک و ناپيدا شده است.  
اينک 1347 سال از شهادت وی می گذرد، گرچه کتاب های متعددی در باره شخصيت ، رفتار و کردار، افکار و مبارزات وی نوشته اند ، ولی اين آثار بيشتر در کادر شيعيان و مسلمانان محدود مانده، وعلی به نحوی زندانی آنانی شده که مدعی پيروی از وی هستند. بايد اعلام بکنم که زمانی بيوگرافی  وی را در انترنت  خواندم بسيار متاثر شدم  اطلاعاتی مخدوش و بسيار سطحی از وی نشان می دهد که هنوز شخصيت روشنايی بخش وی برای اکثريت عظيم مردم دنيا در پرده ای از ابهام است. به همين خاطر ما بايد تمامی همت مان را به کار بگيريم تا اورا از زندان های تنگ و تاريکی که به خصوص مرتجعين و متعصبين تنگ نظر برايش فراهم کرده اند در آورده و ارزش حقيقی وی را به دنيا معرفی کنيم . آن هم نه به خاطر اينکه شيعه و يا مسلمان هستيم  ، بلکه به اين خاطر که انسان هستيم .
